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  24فصل 

، وا زاقدرتمند تر   یتاو یا شاید موجود صاخشادانست تا چه زمانی ادامه میافت، کنترل شدن توسط مین

کار که دورنمایی از قدرت واقعی را به تازگی به عنوان یک تازه. رسیدبه نظر میبرایش دور از انتظار 

  . ه تا چه مقدار نا توان و ضعیف استکرد کمشاهده کرده بود، لمس می

امان  اش خوابیده بودکه در سلول بغلی هیولاییکرد و نه اما نه ذهنش یاري می. نیازمند کمی آرامش بود

  . و کمی از افکار پریشانش دور شود گذاشت ذهنش آرام بگیردنمی خَُرخُر او. میداد

اي هاي چند لحظهسکوت .بود شاید هم گرسنگی ، و یادردسر منشاء آن که شنید میهایی گاها ناله

ي محیط را و همه گذاشتگویی بر تمام زندان تاثیر می ،پدیدار میشد هاي آن هیولادر بین ناله عجیبی

بالا و پایین رفتن صدا، شبیه به بدترین سمفونی جهان بازتابی عمیق . گرفتي خود میتحت سیطره

ا بر هم میزد و حس بد بر هم خوردن آن، آرامش را هر چند ثانیه کرد، آرامش رداشت؛ ذهن را آرام می

 د آنقدرتواندانست چگونه آن صدا مینمیکورورش  .کرد و این امر، گویی تمامی نداشتتکرار و تکرار می

  !باشدخشن  و نخراشیده

به چنگش  ن خواب، شکار خوبیوررسید که دشد، از تُن صداي آن هیولا به نظر میخرها شروع ردوباره خ

اي از خوشحالی و پیروزي را به همراه  داشت و هر لحظه بر شدت آن افزوده صدایش رگه. است افتاده

  . میشد

چند ب، همان خواش براي شاید تنها شانس. آمد آن مکان وقتی براي استراحت به او بدهدبه نظر نمی

  . ي قبل بودلحظه

    نگهداري در آن رسید هیولاهایی را که به نظر می، اراهرو، از درون یکی از سلول ه تاریک در انتهاي

با داد و فریاد زندانیان،  .که او را قبل از بخواب رفتن از جا پراند دینشصداي جیغ ممتدي ، کردندمی

  .نگهبانان به آن رسیدگی کردند

ي که با زجر آلود و فریادهاي هاي آن هیولا بیشتر شد، صداي ضربهدانست چطور، اما صداي نالهنمی 

توانست به شنید که میصداهایی می. اي شروع میشد و با صدایی هیولاوار پایان میافتزنانهجیغ ممتد 

  .رویایی ترسناك تعلق داشته باشد
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را بغل کرده و به  زانوانشي زندان نشسته بود، در میانه کوروشي اتفاقات اطرافش، بی تفاوت از همه

ها گوش کند، به آنمیکرد آن جیغ و فریاد کمی حالش را بهتر احساس می. تنگریسي زندانش میمیله

خواست چیزي از وراي آن جسم سرد و زد، گویی میکه به آن فلز سرد زل می حال نامه در .میداد

اي، زیباترین ي براق و نقرهدانست انتظار چه چیزي را دارد اما به نظر او، آن میلهمحکم دریابد، نمی

در آن زندانی که در این مدت، تمامش با صداهاي گوش . ه در آن مکان میشد پیدا کردخلقتی بود ک

ها، برایش به ماننده نغمه اي بود که توسط نما پر شده بود، آن فریادها و ضجه زدنخراش یک گرگ

  .به آنها با جان و دل گوش میداد. بهترین اساتید موسیقی نواخته میشد

حتی آنکه .آورددر میاي چه موجودي بود و چرا چنین صدایی از خودش اصلا برایش مهم نبود که صد 

احساسات ناقصش را کمتر از هر زمان . ه بود نیز کوچکترین اهمیتی برایش نداشتچه بر سرش آمد

  .کرددیگري حس می

حکم گناهکار  ،چهل و سه ساعت قبل. و دو ساعت میشد که نتوانسته بود با آرامش بخوابد دقیقا پنجاه

بایست در می ،ودنش توسط شهرداران ثبت شد و تا زمان دادگاهی که بعد از تحقیقات کامل برپا میشدب

  . زندان میماند

براق خاکستري رنگی بود که سرماي عجیبی را توسط مهی به شدت رقیق و  سالن زندان از جنس سنگ

به هم  هاي زیادو سلول هایی جادویی بخش بندي شده بودل سالن توسط میلهک .کردآبی رنگ پخش می

  .ایجاد کرده بوداي چسبیده

ها داشت ظاهري شبیه به گرگنما ،سلول سمت راستیش متعلق به همان موجود بزرگ و ظاهرا گشنه بود

اما بجاي دو چشم، دو ردیف سه تایی چشم سرخ رنگ داشت که بصورت عمودي روي صورتش قرار 

- هر چند مدت به سختی سعی می ،هایی که بیدار بودزمان. ودداشتند و زبانی داشت که بلند و دوشاخه ب

اما هربار طلسم محافظین  کوروش را بدست بیاورد، سعی داشت ها رد کندکرد دستش را از بین میله

اما نیرویی  ،و سعی کرد جادویی اجرا کندبود  ترسیده کمیي اول دفعه فقطکوروش .زندان مانع میشد

پس زمانی  .تمام عضلاتش را درد عجیبی پر کرد نبود هیچ جادویی در درونش،بدلیل  درون خود نیافت و

نشست تا دفعات دیگر با آرامش می .آرام سر جایش نشست ،رسدکه فهمید آن گرگ دستش به او نمی

  . کندهاي الکتریکی شدیدي به او وارد كوهاي محافظ زندان او را به عقب پرتاب کرده و شطلسم
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شومی بدي را یادآور ، نحسی و جریان داشت جادر آنکه ی بود، بوي تعفن برانگیزي مکان بسیار عجیب

باعث شد تمام ذهنش به  ،ن هیولاآکوروش خسته تر از گذشته بود، اتفاقات اخیر؛ از زمان دیدار با . میشد

  .سلولش کرد دیگرِ برگشت و نگاه سردي به طرف. هم بریزد

تسخیر شده و درحال  يکه توسط هیولاي اهریمنی قدرتمند قرار داشتدر سلول سمت چپش پیرمردي 

   شروع به حرکت  که آن هیولا درونش هاییزمان در. درخشیدسرخ می يچشمانش با نور. مبارزه بود

اي او دست و پایش را میبست و همانند پیله ؛کرد، موهاي بلند روي سرش توسط جادویش فعال میشدمی

  . گرفترا در بر می

بود، تنها در حد چند جمله حرف رد و بدل کردند زمانی که به آنجا آمده. نداشترد صحبت زیادي با پیرم

  . دیدمیاز آن زمان تحت تسخیر  را و او

صداي . سازدتا کوروش را متوجه  میزدي زندان او ضربه شخصی با عصایش دوبار به میله. صدایی آمد

  .دادخطاب قرار می او را مورد با لحنی دستوري زمختش را شنید که

  .حرکت کن .بیا جلو -

. یکی از نگهبانان مخصوص زندان بود .اش را ببیندسرش را بالا آورد سعی کرد در آن محیط تاریک چهره

آنها پس از . کردندر، افرادي را انتخاب میشه قدرتمند از بین محافظین به یاد داشت؛ همه سالهاز آرشام 

هاي مهر تا بر تمام طلسمشدند وارد میها بانآموزشگاه زندانبه  ،یقبول شدن در آزمون جامع و مخصوص

  . ي جادو مسلط شوندو موم کننده

داشت که در آن نماي تاریک سالن به بلندي به تن شنل . ظاهرش مشخص بود که فرد قدرتمندیست از

ي پر از چهرهدر بالاي عصاي بلندش گوي درخشان و سفیدي قرار داشت که کمی از . سختی مشخص بود

 هابا مجرمین خطرناك زندانهاي زیادي ها همیشه درگیريبانزندان. کردرا نمایان میزمختش خراش و 

آمدند افراد کمی مجرمانی که به آنجا می. غیر قابل اجتناب بود برایشان شدننداشتند و زخمی 

ضی از کسانی که درون بع. کوروش با قدرت آتش سبزش که در چشم چپش متمرکز بود میدید.نبودند

  !ها بودند قدرتی هم تراز با جان و یا حتی دیوید داشتندزندان
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بود، از ماندن درون آن سلول خسته شده .کوروش مشتاقانه از جایش بلند شد و به سمت درب زندان رفت

نگ ي فلزي کلفت و طلایی ربان از زیر شنلش چهار حلقهزندان. توانست کمکش کندکمی راه رفتن می

  .آمدبه چشم میخارج کرد که نواري بنفش رنگ روي آن 

  :گفت به کوروش تندي یبا لح

  . دستتو بیار جلو -

        . سرکشی بیهوده در آن زمان به نفعش نبود. کوروش بدون هیچ حرفی دو دستش را نزدیک میله برد

به شدت درگیري هرگونه از انجام که متذکر شد شیطان هم قبل برده شدنش به درون زندان به او دست

 نارادرهش زا مادکچیه هک دزادنایب يدب رسدرد رد ار وا تسناوتیم نادنز کشخ نیناوق .اجتناب کند

  .دنتشادن ار شتاجن ییاناوت

رد، از زبانش بارهاش شنیده بود که خیلی در کتلاش می اشبراي رهاییاو . بودکریستینا  تمام امیدش 

 شدارند و یا حتی اعدام شبه دستشان دهد که بیشتر در زندان نگه بهانه اينباید  ماند، فقط اونجا نمیآ

  !کنند

 آندستش درون  و قسمتی از آن شکافت ،ها به دستش نزدیک شدهکوروش دید که وقتی یکی از حلق

چهار حلقه بر روي دو . دستبند دوباره بسته شد و اي نوار بنفش رنگ درخشیدبراي لحظهگرفت، قرار 

  :بان گفتزندان. ه بوددست و دو پایش قرار گرفت

 تو فقطهواخوري هم  خوري، زمانازین به بعد به دستور مسئول زندان غذاتو تو بخش عمومی می -

. گردي همینجادر زمان هاي دیگه برمی. و کار اجباري هم انجام میدي مونیمیبخش عمومی 

  فهمیدي؟

  :کوروش لحظه اي ساکت ماند اما آن فرد با صداي بلند تري گفت

  فهمیدي؟ -

  . فهمیدم -

غذات  ياگه دست از پا خطا کنی سهمیه. گیرنحلقه هاي محدود کننده جلوي درگیري رو می -

  ؟میشی که چی میگممتوجه . هقطع میشه و کارات دوبرابر میش
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  . بله -

  :به آرامی گفت  .کمی از درب زندان فاصله گرفت و با عصا به آن اشاره اي کرد

  .امیدوارم حماقت نکنی -

پس مقداري سرش  ،درب خروجی کمی کوتاه بود. ها به درون زمین فرو رفتند و راه خروجش باز شدمیله

  . رد و از زندان خارج شدرا خم ک

 چشمانش از . گرفت، در مدت زندانی شدنش تحرك زیادي نداشتبا حرکت کردن کمی عضلاتش درد می

  .سوخت و سرش کمی گیج و سنگین شده بودقراري میبی

یک خروجی  تنها سالن. گفت به چه سمتی بروداو جلو حرکت میکرد و زندان بان پشت سرش به او می

و محیط راهرو را همانند  ندي زیادي از هم قرار داشتها با فاصلهوي طویلی بود، مشعلداشت که راهر

  . ندکردمی آور ، ترسناك و رعبنیمه تاریک یسالن

شده  طوري ساختهرسید حتی غذاهایی که به او دادند به نظر می. نداشت چندانی اش بود و تمرکزگشنه

  .کردبطوري که هر لحظه بیشتر احساس ضعف می تا انرژي بسیار کمی برایش ایجاد کند، اند

توانست با خود بیاورد و مجبور شد حتی کیفش را نمیباورش نمی شد هیچگاه به چنین مکانی وارد شود، 

  ... تنها فرد باقی مانده  ،شاید او تنها فرد قابل اعتماد بود. کریستینا بسپردآن را به 

ي او درموردش بعد از خواندن پرونده ن دوآ. شنیده بودها را انبي ورودش صداي دو نفر از زنداندر لحظه

تمام مامورانی که عضو آن گروه بودند کشته شده و . گفتند که سرپرستش کشته شدهمی، کردندبحث می

  . آرشام... سرپرستش . جنازه هایشان یافت نشد

. شخص آشنایی ندید ،ودش به زندانبایست کسی را میافت تا اطلاعات دقیقی از او بگیرد اما پس از ورمی

  .شیطانشاید کریستینا و یا حتی شخص دست. بود که از او بپرسدکاش کسی می

کف پایش سرماي سرد سالن  .بان هماهنگ شده بودهایش ریتم ثابتی داشت و با صداي کفش زندانقدم

بر تنش ها خصوص زندانیهایش را از او گرفته بودند و لباسی ملباس ها و کفشکرد،زندان را حس می

  .خاکستري بود به رنگ که یکدست کرده بودند
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رفتند، شبیه هزارتوي ي که میکوروش بعد از کمی راه رفتن و به چپ و راست پیچیدن متوجه شد مسیر 

فکر آنکه آنجا چقدر  .شته باشدعظیمی بود که حتی حدس هم نمیزد چند مسیر اشتباه درون خود دا

  .برودسرش گیج  ، باعث میشدتوانست باشددر آنجا چطور می و گم شدناست بزرگ 

امنیت . کرد که کوروش را به فکر وامیداشتهایی را زیر لب زمزمه میآن نگهبان طلسم ،در طول مسیر

  .بالاي آن مکان انکار ناشدنی بود

هاي آرام به دمبا ق. ختم میشد یاي رنگرفت و به درب قهوهبالاخره به پله هایی رسیدند که بالا می 

با صدایی شبیه به کشیدن شدن جسمی سنگین  ؛قبل از آنکه کوروش به در برسد. سمتش حرکت کردند

مه سیاه رنگ غلیظی درگاه آن را پر کرده بود و  .به آرامی باز شد در ي چوبیبر روي خاك، دو دهنه

براي  ،وروش را دربر بگیردي اول باعث شد هراسی کخرخر ترسناکی از درونش شنیده میشد که در لحظه

 به همراه خود ترس خالص را بااي بود که باز شدن در  همراه با انرژي مبهوت کننده .کردمکث  ايثانیه

با لحنی . بود و او را صدا میزد ایستاده منتظر ناكخوف آورد، گویا مرگ در پشت در، در دل آن سیاهیمی

  . برداشتعقب قدمی به . خواندفرا می خود به سوي شناخت او راعجیب، به زبانی که نمی

خواست دستانش را ناخوآگاه بالا می. بدنش را به لرزه در آورد شنید که سوتی کر کننده از پشت سر

صدا باعث شد دود سیاه رنگ به . را پر کرد بدنشبیاورد، اما هیچ انرژي اي نداشت و تنها دردي عجیب 

مشعل هاي درون سالن روشن شده و نماي آن را به رخ  شکاف هاي ریز میان سنگ ها جذب شود و

  .سالن کاملا خالی بود. بکشاند

  .حرکت کن. چال ویژهاین هم آخرین لایه ي حفاظتی سیاه -

است هاي طولانی خوابیده انرژي به دست و پاهاي کوروش برگشت اما حس فردي را داشت که براي مدت

هایش که سعی در حرکت کرد، مخصوصا در دستساس می، کرختی و درد عجیبی احو اکنون بیدار گشته

  . دادنشان کرده بود

ي راه، درمیانه. به سمت درب حرکت کرد. را تسکین دادند شهایش کمی آرامش بخش بودند و دردقدم

  .کردجلوه می به شکل ترسناکی. ي مرگ آلود را دوباره شنیدزمزمه

  .اي در سر جایش خشکش زدلحظه
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  . وقت زیادي نداریم. کت کنحر. نایست! هی  -

هیبت قد  ،دقیقا در پشت سر نگهبان .اي وحشتناك رو به رو شدکوروش با کمی ترس برگشت و با منظره

زمانی که نگهبان  .چرخانددستان بلندش را به آرامی درهوا می که بلندي از جنس دود وجود داشت

ببیند که چرا او چنان خیره و متعجب به  سرش را برگرداند تا را دید، به سرعت تعجب کوروشي مچهره

 ،ي دست آن هیولاي دود مانند بیهوش شد و آن موجود سیاهضربه نگرد، همین که برگشت، باعقب می

اش دو درب در دو طرف سالن با اشاره. پرتاب کرد پایینه ب پلهرا از  اوقسمتی از شنلش را چنگ زد و 

  . شد و سپس منفجر شداي به کوروش خیره براي لحظه .ندقفل شد

هایی که معنیشان را به درستی زمزمه. هاي تاریک دوباره شروع شدزمزمه. همه چیز را سیاهی پر کرده بود

  . رسید چند نفر همزمان مشغول پچ پچ کردن بودندفهمید، به نظر مینمی

     یک به آن نفوذ اي یافت که مه تاراي کنار رفت و کوروش خود را میان استوانهتاریکی براي لحظه

. دودي خارج شد و درمقابلش حالت جسمانی یک فرد را گرفت ،اطرافش رنگ از درون مه سیاه. کردنمی

  . و با کمال تعجب به او تعظیم کرد ایستاد دقیقا در رو به روي کوروش

. بوداز عادات قدیمیش  ئیگویی جز. ناخودآگاه دستش را جلو برد. دانست چه کندکوروش حتی نمی

چیزي زمزمه و اي ظاهر شده بود بوسید آن موجود انگشترش را که براي لحظه ،دست چپش را پیش برد

انگشتر . عجیب بود که انگشترش ظاهر شده بود .عقب رفت و درون دود ناپدید گشت سپس .کرد

-ده بود، رازش که به انگشتر آزادي معروف بود و طبق  مطالبی که در این مدت از خاندانش فهمیااجدادي

  . مدفون بودکیفش  ، در درونشاخانوادگی ي اسرارهمراه بقیه هایی داشت که

  یعنی بخاطر تراس بود؟... ظاهر شدن آن انگشتر و حرکت آن موجود

. شنیده شد یي سوتدوباره دود به درون دیوار ها نفوذ کرد و همزمان صداي کر کننده پس از چند لحظه

رسید که میبه نظر . ی قرارداشتهاي طلایی رنگ یک شکلسوت ،نفر دیگردر دست آن نگهبان و چند 

  .مخصوص عقب راندن آن هیولا ساخته شده بود



 

10 
 

با ردا و شنلی سبز رنگ . آمدپیش میبه فردي قد بلند و کمی چاق  ،در جلوي آن نگهبان و چند نفر دیگر

از سایرین  مقامی بالاترآن فرد آمد یبه نظر م .اش قرار داشتسینهکه مدالی، با طرحی از خورشید بر 

  .باشد داشته

  . ش را چک کردندابه سرعت به سمت کوروش آمدند و سلامتی

  ؟حالت خوبه -

تنها . بهتش زده بود. دانست چه بگویدورد پرسیده بود و کوروش از تعجب نمیآهمان نگهبانی که او را می

با نگرانی . ینان از سلامتیش بر روي او اجرا کردندچند طلسم براي اطم. به تکان سرش و تایید اکتفا کرد

دوست نداشت آن انگشتر از دستش گرفته . اي به دست چپش زیر چشمی نگاه کوتاهی انداختلحظه

هاي انرژي، حالتی درهم از جادو را عضی کانالبالبته بخاطر ساختار عجیب دست چپش و نابودي . شود

  .کاملا پنهان شود ،جذب شده به دستش بوجود آورده بود که باعث میشد انگشترِ

  : آن فرد با ردا و شنل سبز رنگ گفت

  .ببرینش به بخش عمومی. اگه اینجا چیزیش میشد تو دردسر بدي میوفتادیم... شانس آوردیم -

کوروش به آرامی به سمت درب . یکی از آنها دستش را پشت کوروش گذاشت و کمی او را هل داد

به اولین در . شددیده میکه در طولش چند در دیگر  وارد شدراهرویی  بهن پس از آ. خروجی حرکت کرد

زندانیان و مجرمانی همچون او در سالن بسیار بزرگی قرار داشت که  آن،پشت  .از سمت راست وارد شدند

  .شدندي محدود میدستبند و پابندبا همانند او  همه. کردندآن پراکنده و آزاد حرکت می

  .انیان حلقه اي تشکیل داده بودند که درونش دو نفر درحال مبارزه بودندالبته بیشتر زند

هایی پله ي زیادي از سطح زمین داشت و بر تمام سالن مشرف بود،ورود آنها به روي سکویی بود که فاصله

  . ي زندانیان برسدرفت تا پیش بقیهوجود داشت که کوروش باید از آنها پایین می

  : تی بکند نگهبان دستش را روي شانه ي او گذاشت و گفتقبل از آنکه حرک
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و معمولا به تازه واردي نمیگن و بخاطر همین عمدتا تازه ر ببین پسر این چیزایی که میگم بهت -

... واردا میمیرن اما تو رو هرجور نگاه میکنم قاتل نیستی پس بزار بهت بگم شاید زنده در رفتی 

  ...ه فقط این جا هیچ نگهبان رسمی اي ندار

      شلوار و  یک هیولاي هیکلی که. ي سالن که یک موجود بزرگ خوابیده بود اشاره کردبا عصایش به گوشه

 يپارچهسرش را با تعداد زیادي . اي رنگی به تن داشت و یک شمشیر بزرگ در کنارش بودپوش قهوهتن

  :نگهبان ادامه داد. قدیمی و کثیف بسته بود

مراقب باش بیدارش . ییس زندان استخدام کرده تا جلوي شورش ها رو بگیرهاون هستش که ر...  -

بین زندانیا هم به کله گنده ها احترام بزار و با هرکی که فکر میکنی قویتره درست رفتار . نکنی

بیدار بشه حداقل چن نفرو میکشه تا ! با کسی بحث نکن و نگهبان رو به هیچ وجه بیدار نکن. کن

  .بینشون و سعی کن جلب توجه نکنیبرو . رییس برسه

      کوروش به آرامی از پله ها شروع به پایین رفتن کرد و به این فکر کرد که اگر پدر و مادرش زنده بودند و 

  .فهمیدند او به زندان رفته چه میشدمی

  : ناخود آگاه نیشخندي زد و پیش خود گفت

 ...حالا کی میخواد ازین زنده در بره  -

***  

ي هراس احتمالا اینطور بود که اگر میزان وحشتی که در کلمه است، خواست بگوید چقدر ترسیدهاگر می

از روزي که دوباره آن . ترسید و از آن موجود هراس داشتاز مرگ می ؛دانستبود را چندین برابر ترس می

ش را ترس و وحشت افکار. توانست به درستی بخوابد و یا حتی غذا بخوردنمی ،هاي شوم را حس کردهاله

  .رسیدترسناك به پایان میعجیب ي هایش با آن هالهخواب ،کردپر می

  بود؟ ممکن تنها راه اما آیا این  ،کشتبایست او را در زمانی که در حالت هیولاوارش نیست میمی

مشروبی . براي خودش ریخت قدم برداشت و مشروب سرخ رنگآن به سمت  بار دیگر. از جایش برخواست

دانست می   البته . دادکرد و حس لذت بخشی از آرامش میآن را آرام می ،که بجاي آشفته کردن ذهن
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ي لذت بخش دائمی میشد، اما نیاز رفتن ذهن به حالت خلسه که مصرف زیاد آن باعث اعتیاد و فرو

  .تنها راه نجات بود ،براي کنار زدن آن ترس و آن افکار تیره... داشت

لرزید و باعث شد دستش کمی می.  پر کرد به طوري که کمی از گوشه هایش سر ریز شدلیوان را کاملا

  .تنها لیوان را بلند کرد و یک نفس سر کشید...اهمیتی نداد. مقداري از آن مایع بر روي میز بریزد

و زیر پوستش در  کم احساس گرماییکم ،با حرکت مایع و وارد شدن به بدنشکه اي داشت طعم سوزاننده

  . ا حس کردر حالتی از سرخوشی

ي افراد زیادي بود؛ وظایفی بر دوشش داشت او نماینده. کردمیاحساس گناه هم در همان حال سرخوشی 

  . اي میافتبایست به سرعت راه چارهمی. آمدحقیرانه به نظرش می ،این کار نسبت به  انجام که

 به . رستاده بود اما براي هیچکدام پاسخی دریافت نکردهاي زیادي برایش فنامه. حیف که مهرداد آنجا نبود

  . او به ماموریتی سري رفته بود ،ي ابنگفته

در کمترین حالت کل کشور در ... پیش خود فکر کرد که ماموریتی سري، براي فردي همچون مهرداد؟

ویژه هاينیرورد ن هیولا وقت داد و حتی گذاشت که او واآشنیدن آن که مهرداد باز به . معرض خطر بود

  .کرداو را بیش از پیش گیج می ،شود

بایست بطور جدي با مشکلات برخورد می. توانست کارهایش را ادامه دهدآنطور نمی...  بلند شد از جایش

پس لباسش را پوشید، شلوار و پیراهنی که گویی براي یک غول کوچک کوهستان ساخته شده . کردمی

با صد و چهل سال سن هنوز . ي خود را در آیینه برانداز کردپوشید و چهرهکت و کفش سیاهش را . بودند

دوك سیروس شدو بزرگ خاندان  ،او. وقت داشت تا افتخارات زیادي براي خاندان شدو به ارمغان بیاورد

  .کردبایست مطابق قانوانین شهر رفتار میمی، شدو 

کم در حال ناپدید شدن بود و کماي چشمش به شیشه ي مشروب رفت، حس سرخوشی براي لحظه

محتاطانه به سمت آن قدم . توانست تا مدت کوتاه دیگري درد او را تسکین دهدي کوچکی از آن میجرعه

را پر کند، اما در یک لحظه عقلش به او دستور داد  شبا دست راستش شیشه را گرفت  تا لیوان. برداشت

  .دوري کندآن ظرف  از  که
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خوب . افتاد بر زمین ظرف شکست و ،سمت دیوار پرتاب کرد و با برخورد آن به دیوار شیشه را با قدرت به

هاي ظرف به پرواز در تکه ،با بشکنی. دانست چه کندبر روي دیوار نمانده بود وگرنه نمی شد که لکی

 به سمت آن قسمت از دیوار. بازگشتبه داخل آن مایع درونش هم . روي میزش ترمیم شدندبر آمدند و 

  .مطمئن شودش ن کشید تا از سالم بودنآرفت و دستی بر روي 

در بین اعضاي خاندان شدو  ،بود که غیر از آنکه ارزش بالایی داشت یدیوار اتاقش از جنس چوب خاص 

ن آ. موجود نبوددانست بیش از صد اصله از آن درخت در کشور تا جایی که می. نماد قدرت و دانش بود

نوع درخت توانایی آن را داشت که نیروي جادویی سبک شدو، که اولین فرد از خاندان شدو آن را اختراع 

  .کرده بود را تقویت کند

آن  .نقش بسته بود ي بعضی از حوادث بزرگ خاندان شدوبر روي دیوار اتاقش طرح هایی نشان دهنده

در مقابل پنجاه هزار سرباز ارتشی که به  ،ن شدوکه صد تن از اعضاي خاندا کردرا ترسیم میجنگی دیوار 

ین جنس ا این اتفاق درون جنگلی رخ داد که تمام درخت هایش از... کشور حمله کرده بودند ایستادند

  ... بیایند آن تعداد درخت باعث شد قدرت آن صد نقر آنقدر بالا برود که بتوانند از پس چنین کاري بر. بود

  .در بطور ناگهانی باز شد ،ي ورود دهدواخته شد و قبل از آن که اجازهدو ضربه به درب اتاقش ن

  ...تونین شما نمی -

را را از ورود منع کند  او را که سعی میکرد اشیقه ي منشی ،دخترك خشمگینی که وارد اتاقش شده بود

  . در را با قدرت بست ، سپسگرفت و به بیرون اتاق پرتاب کرد

   ؟اینجا آورده به ردار پنجم رو این وقت از روزچه چیزي کریستینا ویچ، شه -

  : کریستینا با خشم به او نگاهی انداخت و با صداي بلندي گفت

مگه قرار نبود که براي نجاتش  .دونی که چیکار کرديمی! دونی که چرا اینجام سیروسخودت می -

تا  صرف کردمو بعد از اون خیانتت،کل دیروز وقتم رپس اون کار اجمقانه چی بود؟ راي بدي؟ 

  ...  یا نه خارج کنماز زندان ببینم راهی هستش که بتونم اونو با استفاده از اختیاراتم 

  : صداي کریستینا حالت متعجب و پر از شوقی به خود گرفت
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   !؟حدس بزن چی شد -

  : گرفت گفتهمینطور که صدایش به سمت خشم و فریاد اوج می

  ! براي خارج کردنشو گرفته فهمیدم که دوك سیروش شدو جلوي هر راهی -

ي معمول بود جا داد و سیروس به آرامی هیکل بزرگش را بر روي مبل بزرگی که چندین برابر اندازه

  : گفت .نگاهی به کریستینا انداخت

  .مجبور بودم این کار رو بکنم ،ونجا بیرونش میاريا دونستم تو ازچون می -

  ! روسکردم سیتو احمق تر از اونی هستی که فکر می -

که بر روي میزي در  یي مشروباي کریستینا نفس عمیقی کشید و سرش را به سمت شیشهبراي لحظه

  : گوشه ي اتاق بود برگرداند و گفت

کنی؟ من تا الان تو رو یکی از بهترین چیزا قایم می یعنی اینقدر حقیر شدي که خودتو پشت این -

  ...دونستم اما با کارهایی که کردي شهردار ها می

  . براي شهر خطرناکه. رفتاون پسر باید به زندان می -

  . اون هیچ خطري نداره -

   :رو به کریستینا با صداي بلندي گفت. سیروس ذهنش به حرکت افتاد و دوباره ترس هایش برگشتند

خورم هیچ خطري نداره؟ تو شب خونین بودي که مبارزشو با مهرداد فرهادي ببینی؟ قسم می -

  ! کردکل شهرو نابود میجناب فرهادي نبود 

  از چی حرف میزنی؟! ؟شب خونین -

  .سیروس دید که چطور آتش خشم کریستینا با آن کلمات خاموش شد

متفاوت  اشهچهر. مگه بین مدارك سري شهر نخوندي؟ من اون پسر رو پنج سال قبل دیدم. آره -

حتی . حس کردم اون نیروي سیاهشو وقتی بیرون ساختمون ظاهر شدم! بود ولی مطمئنم خودشه

  . بشم محدوده ي مباره جرات نکردم وارد
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با دست دیگرش مچ خود را گرفت تا . ترس او را دوباره فرا گرفته بود. دست راستش شروع به لرزیدن کرد

  :سپس ادامه داد. آرام شود

  . چنین موجودي براي شهر خطرناکه -

  ... فهمی داري چی میگی تو نمی -

  .ص شدن ازین خطر احتمالیهتنها راه خلا. باید کشته بشه -

. که شدواي او را از روي صندلی بلند کرد و به زمین کوباند به طوري که سیروس شکریستینا در لحظه

با صدایی که قدرت جادوییش را  اوکرد و رنگ آبی مردمک چشمان کریس به آرامی شروع به درخشیدن 

  : درون آن ریخته بود گفت

مطمئن باش اگه  .ارزش اون فرد بیشتر از کل شهره! رات روشن کنمبزار یه چیزیو الان ب ،سیروس -

مطمئن ! ي شهردارا خواهم گرفتکوچیک ترین اتفاقی تو زندان براش بیوفته انتقاممو از تو و بقیه

امیدوارم این . نابود کنم باش حداقل اینقدر نفوذ و قدرت دارم که کل خاندانتو و نصف شهرو

  ...تهدید رو جدي بگیري و 

دست شیطان با سیگاري در دست  ،ي اتاقدر گوشه .اي باعث شد برگرددي آرامی براي لحظهصداي خنده

  .کشیدي مشروب سیروس را با دست دیگرش برداشته بود وهر چند لحظه سر میراستش، شیشه

  .دیدن دعواي دو تا شهردار چیزي نیست که آدم هر روز بتونه ببینه -

  .فاصله گرفت سیروسان انداخت و چند قدم از کریستینا نگاهی به دست شیط

کرد گفتکی به سیگار بزرگش زد و همانطور که دود غلیظ و سیاهش را خارج میدست شیطان پ :  

  ! این مشروب رو از کجا میخري سیروس؟ واقعا جنسش بده -

  :از شیشه سر کشید و ادامه داد

  .خورمکنم آب دارم میاحساس می -

  : رو به دست شیطان گفت .ده بود اخمی کرد و از جایش برخاستسیروس که از شوك خارج ش
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  به چه دلیلی افتخار دیدار با شما و ورود بی اجازتون به اتاقم رو دارم شهردار سیزدهم؟ -

   .هرچی نباشه تو هم عضو همین جناح از شهرداران هستی. اینقدر رسمی نباش سیروس -

  :کریستینا با سرعت گفت

  ...زارم بعد کارایی که کرده واقعا فکر کردي می. بود -

  .سیروس هم صبر نکرد تا کریستینا حرفش را تمام کند

  .کارایی که به صلاح همه بود -

  .کریستینا خواست چیزي بگوید که دست شیطان شروع به حرف زدن کرد

   .براي همینه که اینجا اومدم -

  :ید و گفتجرعه اي دیگر نوش. مکث کرد و سکوت هردو را براي چند ثانیه تماشا کرد

نه فقط براي کریستینا بلکه براي افرادي ... کوروش همونطور که کریستینا گفت شخص مهمیه -

  ... بانفوذ تر 

  :لبخندي زد و گفت

  !خیلی بانفوذ تر -

  :اضافه کرد، خواهند ادامه دهدمی از او زمانی که در چشمان آنها خواند که متوجه نشدند و

دخالت براي اي  و اختیارات دولتی دودن کوروش راضی نبوجناب هکتور از زندانی ب خلاصش کنم، -

دونین که دستور ارباب می. پس رفتش تا با ارباب صحبت کنه که کوروش رو آزاد کنن. نداشت

  . مطلقه

به چشمان دو شهردار رو به رویش که از تعجب گرد شده بودند نگاهی انداخت و با نگرانی اي مصنوعی 

  : گفت
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- مش نباشه چون از همونجایی که تو کاخش نشسته، نصف شهرو خراب میامیدوارم در زمان خش -

  .شهردارا درس عبرتی بشه يکنه تا برا

  : سپس خندید و رو به سیروس گفت

  ! طول میکشه فقط تاثیرش .خوبهمشروب خیلی  جنس این  سیروس، کردماشتباه می -

ي طلایی رنگی ناپدید ن در شعلههم زما ،جرعه اي دیگر نوشید و ظرف خالی مشروب را روي میز گذاشت

  .شد

*** 

ي زیادي از سطح کانی در میان دریا، با فاصلهدر مو شد  سیمرغ ناپدید ي شهردر ثانیه اي از مقابل دروازه

به آرامی پایین آمد تا پایش بر روي . تا هرجا که چشم کار میکرد دریا بود .آب، بر روي هوا پدیدار گشت

  .عصایش را دوبار بر روي آن زد و مسیرش به رنگ سیاه مشخص شد .سطحی نامرئی قرار گیرد

بر روي دایره اي سیاه ایستاده بود که پلی سیاه رنگ از آن به سمتی کشیده شده و همینطور آن پل جلو 

  . میرفت

  .شروع به حرکت کرد

عادي به او  ولی .براي افراد عادي بسیار خطرناك بود ،غیب و ظاهر شدن در طول آن مسیر طولانی 

اش به او قابلیت هاي زیادي بخشیده بود، غیر از آنکه فشار روش غیب و ظاهر شدن ویژه. آمدحساب نمی

توانست بدون برخورد هایی که نمیشد در آن غیب و ظاهر شد نیز میکرد، در مکانناچیزي به او وارد می

  .  هاي محدود کننده ناپدید شودبا حصار

. خورد احساس خوبی به او میدادش میزمانی که باد خنک و آفتاب داغ بر  ،ریاقدم زدن بر بالاي سطح د

هواي آنجا حس خوبی به او . نفس عمیقی کشید. گذشتزمان زیادي از آخرین ورودش به آن مکان می

  . میداد

ر جادوگران برتهمان اش قانون مطلق بود، شاگردانش که ي تحت سلطهبرخلاف ارباب، که در تمام منطقه

تنها تحت . ي نداشتندا، هیچ اختیارات رسمیانتخاب میکردبجز اولین شاگرد ارباب که پادشاه ها را  ،بودند
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ارباب  شخص این قانون را. ها دخالت کنندتوانستند در سیاست و قوانین کشورفرامین مستقیم ارباب می

کرد و تعادل غییرات اساسی ایجاد میتدر کشور که دخالتشان  ،آنها همانند يگذاشته بود تا افراد قدرتمند

  .محدود شوند ،زدمیم هربرا میان خیر و شر 

  :با صدایی رسا گفت. به جایی رسید که مسیر سیاه رنگ در میان آسمان متوقف شد

  .براي ملاقات با ارباب اومدم -

دید که ناور میاي پهدر مقابل خودش جزیره. اي جادویی ازجلوي چشمانش برداشته شدبه ناگاه گویا پرده

ها به قدري بلند بودند که حتی بزرگترین غول ها دیوار. ندهاي بلند و سنگی آن را احاطه کرده بوددیوار

هایی به زبان متن. دیده میشدهاي بزرگی ها حکاکیبر روي سنگ. هم توانایی بالا رفتن از آن را نداشتند

- داد و از آنها میبه نزدیک شوندگان هشدار میشخص ارباب خودش آن متن ها را نوشته بود که . جادو

به قدري بالا بود که براي یک لحظه نزدیک بود هکتور را  متونقدرت . خواست از آن مکان دور شوند

  .تحت تاثیر قرار دهد

ي کاخ ارباب آنقدر بزرگ بود که درب ورودي محوطه. راه افتاد به حواسش را جمع کرد و به سمت درب

آنقدر از هم  .ساخته شده بودبلندي هایی عمودي از میله. است براي غول ها ساخته شده رسیدبه نظر می

توانست از آنها عبور کند، اما این آخرین کاري بود که آن فرد هر انسانی به راحتی می که فاصله داشتند

الم اي که توسط شخص ارباب محافظت میشد، هکتور حتی جرات تست سدر آن محوطه. دادانجام می

  .ها را هم نداشتبودن حفاظ

هاي بسیار زیبا و از چمن و گل در جلوي خود دید کهي وسیعی درب کمی باز شد و هکتور محوطه

   .پر شده بود یموجودات مختلف

بخشی که دیوارش تخریب شده و خاك . کردندتمام موجودات آنجا، از ورود به بخشی از جزیره اجتناب می

حتی خودش هم جرات نداشت با بی احتیاطی به . اي بزرگ ناپدید گشته بودهدایرجزیره به شکل نیم

توانست دیوار دور جزیره را تخریب کند، طلسم هایی که می. مکان مبارزه ي ارباب و هرمیت نزدیک شود

وقت تماشاي آنها را نداشت، پس بعد از ورودش به . گذاشتندجا میحداقل تا چند صد سال آثار خود را به

  .مستقیما رو به روي کاخ ظاهر شد ،ي حفاظت شده و عبور از موانع جادوییون منطقهدر
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دانست احتمالا با آنکه می. سختچه چه زود و ... چه زود گذشته بود، گذشتسالها از آخرین دیدارش می

آن بود دستور مطلق ارباب . گشتآن را انجام میداد و بر میبایست بخاطر این کار مجازات میشد اما می

  که تا تمام نشدن ماموریت برنگردد، اما در آن زمان هیچ کاري بجز درخواست کمک بیشتر از ارباب 

اي که بدست آورده بود و علاقه اش ترسید که ارباب خشمگین شود، اما بهانهمی. توانست انجام دهدنمی

  .کردحساس آرامش و امنیت میمکانی که بیش از هر جاي دیگري ا. به دیدن ارباب او را به آنجا کشاند

 .شروع به حرکت درون سالن ورودي کرد. خیلی معمولی بودآن ظاهر داخلی . به در اصلی کاخ وارد شد

رفت به به سمت پله ها می. سالن ارباب در بالاترین طبقه قرار داشت و تنها راه رسیدن از طریق پله ها بود

بر روي اولین پله  زمانی که پایش را.زایش استطوري که خودش متوجه نشد که سرعتش در حال اف

   .گذاشت، صدایی به گوشش رسید

  پس یعنی ماموریتت تموم شده؟. به نظر خیلی عجله داري -

  !آتنا -

ي صدا صاحب آن را شناخت و نامش را ناخودآگاه بر هکتور ایستاد و قبل ازین که برگردد از روي لحجه

موهاي سرخ و کوتاهش، . رو به رویش ایستاده بود نگاهی انداخت رویی کهبرگشت و به زن زیبا. زبان آورد

- می   اي شبیه جلیقه و شلوار سیاهش و دو چاقو که به شلوارش متصل بود ظاهرش را به یک قاتل حرفه

اي چشمانی طلایی و لحجه. کاستاز زیبایی زنانه اش نمی چیزيکرد حس ترس و قدرتی که القا می .کرد

  .که تلفظ کلماتش کمی متفاوت بود بطوري ،خاص داشت

  .هکتور -

  . به سمت همدیگر رفتند و یکدیگر را همانند دو دوست قدیمی در آغوش گرفتند

آخرین بار هم تو . دیدمآناهیتا رو زیاد می! هکتور تیلور کبیر، بعد این همه مدت اصلا عوض نشدي -

  دیم درسته؟مهمونی شاه بود، ولی فکر کنم سه سالی میشه که همدیگه رو ندی

  .قدرتمند تر به نظر میرسی ،ولی تو به نظر خیلی تغییر کردي -

بایست براي زنده ماندن در روابط خوب با بقیه ي شاگردان و خدمتگزاران ارباب از اولین نکاتی بود که می

که هایی داشتند بعضی از جادوگران برتر در میان خود اتحاد ها و یا دشمنی. میان شاگردان انجام میداد
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ترسید اما هیچ نیازي به دردسر اضافه هکتور از آنها نمی. دنبال داشته ب بدي عواقب، دخالت در هرکدام

  .نداشت

  .از وقتی ماموریت دومی که ارباب به من داد رو انجام دادم تحت تمرین هاي اربابم -

  ... البته ماموریت اولت به نظر ساده میومد ! واقعا؟ -

  :طره ي بدي را به یاد آورده بود قدمی به عقب برداشت و به تندي گفتآتنا براي لحظه اي گویی خا

  ساده؟ تو به اون میگی ساده؟ -

  مگه ساخت یه آزمایشگاه نبود؟ -

مجبور شدم  ...ایه آزمایشگاه براي ساخت هیولاه! ولی نه از نوع عادیش  ،ساخت آزمایشگاه بود -

واقعا آزمایشاتش به  .اسم دکتر دیوانهیه فرد روانی رو پیدا کردم به  .دنبال یه متخصص بگردم

تازه منصرف ! فکرشو بکن  ...مختلف ترکیب کردن قدرت موجودات سیاه با افراد ،اسمش میخورد

آخر  ،از هر صد نفر یکیش زنده میموند اونم دچار جهش هاي عجیب جادویی میشد .هم نمیشد

مجبور شدم کل مناطق اربابی  .سر یکی رو تونستن پیدا کنن که بطور کامل قدرتارو بدست بیاره

   .ي موجوداتو براش بیارمرو بگردم تا عنصر جادویی همه

رسید دوره ي خوبی را در طی انجام آن ماموریت به نظر می. آتنا سرخ شده بود و کمی نفس نفس میزد

  .نداشت

  : کمی سکوت کرد تا آرام شود سپس گفت

باورت میشه مجبور شدم توي سه . بود ماموریت دومم هم پیدا کردن یه زره عجیب و غریب -

        اونو هم انگار ارباب .بهرام کبیر رو پیدا کنم وحشتمنطقه اربابی رو بگردم تا بالاخره زره 

   .خیلی دستوراش عجیبن ،داد که یه جایی بزارمش .خواستنمی

  :هکتور کمی مکث کرد و گفت

  ...آره دستوراي ارباب عجیبن  -

  .ایجاد شد که با حرف آتنا شکست لحظه اي سکوت آزار دهنده
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  ! حالا که تو اینجایی یعنی ماموریت تموم شده دیگه -

  ...نه نیاز به کمک داشتم  -

  :آتنا به سرعت گفت

  ...من شاید بتونم  -

  .اما هکتور در همان لحظه درخواستش را رد کرد

  !آتنا  نه ممنون -

  ...اما  -

  .ه باید با خودش مطرح کنممسایلی هست ک. نه ترجیح میدم با شخص ارباب حرف بزنم -

ي ناراضی آتنا را نادیده بگیرد و زیر بار دین نرود، حواسش به موجی از کرد چهرهدر حالی که سعی می

و براي لحظه اي باعث شد هردو  میشدانرژي پرت شد که از درون سالن ارباب در تمام کاخ پخش 

  :گفتهکتور با تعجب به آتنا نگاه کرد و . تعادلشان بهم بخورد

  یعنی ارباب از حضور من اینقدر عصبین؟ -

  :آتنا هم با تعجب به او نگاه کرد و گفت

فکر کردم . قبل از تو. من یه نفري رو احساس کردم که وارد ساختمون شده... اوه خداي من -

تا الان هم انگار ... چیزي یادم نمیاد .بهش حمله کردم ولی یادم نمیاد کی بود. مهاجم هستش

  !دونستمنمی

توانست چنین کاري با آتنا بکند حداقل میبایست از شخصی که می. آتنا حالت گیج و مبهوت داشت

شاید هم از اربابان فراموش شده بود و یا شاید داراي مقام . بودشاگردان و یا زیردستان اربابان دیگه می

  .ه باشدبالایی بود

  ...اون روي یه ویلچر بود ... اون  -

  . به ناگاه نفس عمیقی کشید و چشمانش گرد شدند. طراتش قفلی زمان دار داشتندرسید که خابه نظر می
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  ... یادم اومد اون کیه  -

  . براي لحظه اي سرش گیج رفت و تعادلش را از دست داد و داشت روي زمین میوفتاد که هکتور او گرفت

  ؟بگو اون کیه  -

هایی بر روي جرقه. تنا پدیدار شدآطراف اي اهاي ویژهحفاظ. کردچیزي داشت او را مجبور به سکوت می

ي ذهنی و هر نوع جلوي حمله سعی داشتند که ایجاد شده بود، لایه هایی هاي ضخیم انرژيهوا و لایه

توانست چیزي بگوید و در لحظه اي، طلسم نمی. تنا تنها به هکتور نگاه کردآ. محدود کردنش را بگیرند

ن جادو بی هیچ ردي آ. تنا ظاهر شد و او را بیهوش کردآاطراف  هاي جادوییقدرتمندي دقیقا پشت حصار

  !تنا را مورد حمله قرار داده بودآمده بود و آبه وجود 

نها آ. پس از بیهوش شدنش، صدها سیستم محافظتی جادویی به طور خودکار شروع به فعال شدن کرد

اي ترسید براي لحظهدر خطر بیوفتد،  تا جلوي مهاجمین را بگیرند و هکتور، قبل از آنکه فعال شده بودند

هاي قبل از آنکه حواسش جمع گردد که او را ول کرده و انداخته است، یکی از طلسم .ول کردو آتنا را 

طلسم عجیبی به ناگاه جسمش را ناپدید  اي،محافظتی آتنا او را بر روي هوا معلق ساخت و پس از ثانیه

  .رستاده شدکرد، احتمالا به مکان امنی ف

  یعنی کسی چنین جراتی داشت که ارباب را از قصد خشمگین کند؟. دانست براي چه استرس داردنمی

خواست مزاحم ارباب شود اما آتنا آسیب دیده بود، احتمالا البته نمی. هکتور به سرعت از پله ها بالا میرفت

  .ا خود به خود ترمیم میشدذهنی بخاطر آن فراموشی موقت دید، اما مهم نبود، ذهن آتن یآسیب

دربی ساده، خشک و محکم به . اي از پله ها بالامیرفت که به آن درب صیقلی سنگی رسیدچند دقیقه

دقیقا رو به روي جایی بود . ارباب بوداصلی طرحی بر روي خود نداشت و ورودي سالن . رنگ خاکستري

درب،  به سمت در دوقدم.رب قدم برداشتهکتور نفس عمیقی کشید و به سمت د. که پله ها تمام میشدند

  . صدایی شنید و با  کمال تعجب دید که درب شروع بر حرکت کرد و باز شد

 ،آن موج انرژي هایش را همانند حفاظی فعال کند تا از قدرتجریان عظیمی از انرژي باعث شد هاله

دانست همان کسی و می شناختشخصی از آن سالن خارج شد که می. کانالهاي جادوییش از هم نپاشند

  . ي آتنا را دستکاري کردبود که حافظه
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اش را پوشانده بود و موهاي سفید بلندش چهره. کردجوانی بر روي ویلچري که خود به خود حرکت می

پیراهنی معمولی به رنگ سفید به تن داشت و پشت دستانش به شکل . در بر میگرفتاي بدنش را ملحفه

سیاه شده و ترك هاي خشکی . میماند که پس از مدتی از قبر خارج کرده باشند عجیبی به دست مردگانی

  . گویی جسمش به زوال میرفت. داشت

سرش را براي لحظه اي بالا آورد که درون سالن را ببیند اما درب . هکتور شخص رو به رویش را میشناخت

  . سالن بسته شد

قدرتمند از درون دیوار ها خارج شد که تنها کاري که  قبل از آنکه هکتور بتواند حرفی بزند صدایی بسیار

  .شناختشده بود را میهکتور میتوانست بکند تعظیم بود، کسی که باعث ایجاد صدا ها 

هکتور تیلور، نفرین گر اعظم، تقدیس شده با نشان آتنا، قاتل دارنف روح قاتل، نابود کننده ي کوه  -

  ... شب، خورشید تابان، نفرین سیاه، شبح مرگ جادو، صاحب گوهر بینش و نگین هاي روز و 

  .صدا براي لحظه اي متوقف شد، سکوت دلهره آور بعد از آن صداي ترسناك برایش غیر واقعی بود

  . من آلفرد وایت، حقیقت، به تو اختیارات لازم براي دخالت در امور شهر سیمرغ رو میدم -

. اعث خشمگین شدن شخص رو به رویش شودخواست در هر شرایطی بنمی. هکتور از جایش برخواست

  !شخص حقیقت رو به رویش بود

  .این نهایت لطف شماست حقیقت -

قرار در کنار حقیقت، دروازه اي باز شد و از درونش طوماري خارج گشت و درست رو به روي هکتور 

  . گرفت

ارباب مخالف . در تمام امور هر کشوري دخالت کنینشان، ي این تو میتونی بویسله. این نشان منه -

  .منک ونراضیشتونستم ولی  ندبود

  .واقعا متشکرم حقیقت -

حالا برو و به کوروش بگو من نه ماه دیگه به شهر سیمرغ میرسم و میخوام وقتی رسیدم میراث  -

  .خون رو از شما گرفته باشه
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باب و آناهیتا بایست به کوروش میرساند و تنها او و ارکه او نام چیزي که می ،هکتور حتی تعجب هم نکرد

اما در عوض حقیقت ... تواند ارباب را ببیند فقط ناراحت بود که نمی .دانستدرموردش مطلع بودند را می

توانست از دروازه هاي جادویی فردي که سفر هایش بسیار طولانی بود، شخص حقیقت نمی. را دیده بود

 ،توانستند او را عبور دهنددروازه ها نمی عبور کند و یا غیب و ظاهر شود، وجودش آنقدر پر قدرت بود که

. شخصی که مقامی با نام حقیقت داشت. پس حقیقت مجبور بود تا با کشتی و وسیله هاي دیگر سفر کند

ي پیش رویش را بداند، و حتی آینده اي که میخواهد را مقامی که به او اجازه میداد تا بی نهایت آینده

شخصی . او حقیقت بود. انجام دهدکارهایی شبیه به جادو  ،ده از جادوبرگزیند که باعث میشد بدون استفا

 ،شخصی که تصمیم به گرفتن قدرت ارباب مقدس کرده بود و در عوض. کرداش هر کاري میکه اراده

  .او حقیقت بود... پرداخت و سعی در نابودیش داشت جادو با او به جدال می

  

  

  

  

  

  

  

  ...ادامه دارد


